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 درخت   هفت آن شدنِ مرد هفت

                     مرد  هفت  آنها  گشت   ديرى  بعد

                      ارسلان   هفت  آن  كه  مالممى   چشم

                       راه   ز  من  رسيدم   نزديكى  به   چون

 سلام   آن  جواب    گفتندم  قوم(  125)
 

                      ؟ناختندبشْ  مرا  چون  آخر:  گفتم

 زود  بدانستند  من  ضمير   از
 

                      ! عزيز  كاى  خندان  دادند  پاسخم

 خداست   با  ر يُّحَتَ  در  كاو  دلى  بر
 

»گفتند  آن   از  بعد(  130)  آرزوست   را  ما: 
 

                       من  كه  ساعت  يك  ليك  آرى  :گفتم

 ؛پاك  هاىصحبت   به  حل  آن  شود  تا
 

                      م ژَدُ  خاك   با  رمغز پُ  ةدان

                       كرد  محو  ى ل  كُ  خاك  در  خويشتن

                      دنمانْ  او  بض قَ  ،حومَ  آن  پس   از(  135)

 شد   خويشبى   چون  خويش  اصل   پيش 
 

 فرد   يزدان   پى   ،دهعْ قَ  در  جمله 

 جهان  از  دارند   چه  و  نداكيان  تا

 نتباه ا   از  سلام   را  ايشان  كردم

 ! رامك   تاج   و   رفخَمَ  ،دقوقى  اى
 

 ! داختندننْ  نظر  من  بر  اين  از  پيش

 فرود   از  گريدند بنْ  را   دگريك 
 

 نيز  تو  بر  اكنون  ستا  بپوشيده  اين

 ؟ راست  و  چپ    راز   پوشيده  شود  كى
 

 «!دوستپاك  اى  ،تو  به  كردن  اقتدا
 

 ن مَزَ  دور   از  دارم  مشكلاتى

 خاك   ز   انگورى  درويَ  صحبت  به  كه
 

 م رَكَ  از   كرد  صحبتى  و   خلوتى 

 زرد   و  سرخ  و  بو  و   رنگ  دشنمانْ  تا

 د برانْ  بكَرْمَ   ،شد  ط سْبَ  و  گشاد  رپَ

 شد  معنيش  جلوة   صورت  رفت
 

 ***** 

 داستان دقوقی: 122و   121ابیات 

                      سجود  آن   و  ركوع  آن  و  قيام  آن

                       زمان   آن  را   حق   قول    كردم  ياد

 

 نمود مى  شگفتم  بس  درختان  از 

أگفت  دان جُسْيَ  را  رجَشَ  و  مجْلنَّ: 
 

 ***** 
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ها و رفتارهای بد ما  ترتيب انديشههمة اجزای دنيا يك جنبة مهر و لطف دارند و يك جنبة قهر و خشم. به اين  

می  انديشه باعث  مقابل،  در  و  ببندند  را  ما  پای  و  و دست  تبديل شوند  زنجير  به  و شود كه موجودات جهان  ها 

 شوند كه همة اجزای هستی با ما از در مهر و لطف درآيند: رفتارهای نيكوی ما باعث می 

عالَ اجزاى  ز  يكى  يكهر   ك             يَبه م 

 ر             هْكى قند است و بر ديگر چو زَ بر ي

نَ با  جمادى  افسانههر   گو             بى 

مُ گواه             ل صَبر  هم  آمد  مسجد   ى 

گُ آتش  خليل  وَبا  و  ريحان  و   د             رْل 

را اين  گفتيم  حَ  ،بارها   ن             سَاى 
 

غَ  فَبر  استاد  بر  و  است  بند   كبى 

 است و بر ديگر چو قهر بر يكى لطف  

نُ  و  گواه  حاجى  با   خوطقكعبه 

همى  دورْكاو  از  من  به   راه  آمد 

درد و  است  مرگ  نمروديان  بر   باز 

من مى سير  بيانش  از   نگردم 
 

 (4287 - 4292/ 6، د مثنوی)

 ***** 

می گويد كه اگر انديشة بدی در سر    ، به ماداستان تاج و سلیمانو    داستان باد و سلیمانمولانا، با استفاده از  

 خيزند:داشته باشيم، يا اين كه كار زشتی را مرتكب شويم، همة هستی به مخالفت با ما برمی 

                       كژ  رفت  سليمان  تخت   بر  باد

»گفت  هم  باد                        ! مرو  كژ  ،سليمان  اى: 

                       حق  هادبنْ  اين  بهر   ترازو  اين

                       كنم  كم  من   ،كنى  كم   ترازو   از 

                       كرد  ميل  سليمان  تاج   همچنين

»گفت                       !من   فرق   بر   مشو  كژ  ،تاجا: 

                        را  تاج  آن  دست   به  او  كردمى   راست

                       كژ  گشت  و  كرد  راست  بارش  هشت

                       من  ،راست  تو  كنى   ره  صد  اگر: »گفت

                       كرد  راست  اندرونه  سليمان  پس

»گفت  سليمان  پس   «! ژغَمَ  كژ  ،بادا: 

 ! مشو   خشمين  م ژَكَ  از   ،كژ  روى   ور

 ق بَسَ  در  را  ما   نصافا   رود  تا

 «. روشنم  من   ،روشنى  من  با  تو  تا

 كرد  ليل  چون  او  بر  را  روشن  روز 

 «! من  شرق   از   مشو  كم  ،آفتابا

 ! تىفَ  اى   ،تاج  او   بر  شدمى   كژ  باز

 «! مغژ  كژ  ؟آخر  چيست  ،تاجا:»گفت

 «! نمَتَؤمُ  اى   ،روى  كژ  چون   ،موَرَ  كژ

 سرد   كرد  بودش  كه   شهوت  آن   بر  دل
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                       شد  راست  مدَ  همان   تاجش  آن  از  بعد

                       قصد   به  او  كردهمى   كژ  شآنَ   از  بعد

                       هترش م   آن   بكرد   كژ  ت رَّكَ  هشت

              !كن   ناز  ،هشَ  كاى   گشت  ناطق  تاج

                        ذرمبگْ  من   اين  كز  دستورى   نيست

               ببند   ،خود  دست  تو  هْن   دهانم  بر

               درد  ز  آيد  پيش  كه   غم   هر  راو  ت  پس
 

 شد   خواستمى   را   تاج  كه  آنچنان

 قصد   به  جو  كْتارَ  گشتمى  وا  تاج

 سرش   فرق   بر  تاج  شدمى   راست 

 ! كن   پرواز  ،لگ   ز  رپَ  فشاندى  چون

 م رَدَ   هم  بر   اين  غيب   هاى پرده

 ! ناپسند  گفت    ز   را   دهانم   مر

 د رْگَ  خويش  بر   ، هْن مَ  تهمت  كسى   بر
 

 

 (1895 - 1911/ 4، د مثنوی)

 ***** 

می   موجوداتهمة   فرمان حق،  به  و  دارای شعورند  از  هستی  يكی  تبديل شوند.  بدكاران  تنبيه   ابزار  به  توانند 

 تفسيرهای مولانا از داستان قوم عاد همين است:

بود              استكبار  ز  باد  آن  را   عاد 

پوستين              ناگه  بگردانيد   چون 

بشْ را  فتنه  !كن باد  بس  باد             ا  كه   ست 

پُهو كاى  پند  دادى  ك د   برخيل             ر 

نفاق               حق   لشكر  از  و  باد   است 

س  به  خالق او  با  است               ر  راست   خود 

گويد »باد  شاه :  از   ر             شَبَ  پيكم 

مأمورمن آز ن  امير   ،كه   م             ای خود 

سليمان حال گر  بودى   تو               وار 

مُ  ،ستمعاريه   ت             فَكَ  لك گشتمى 

ياغيى تو  چون  مُ  ،ليك   عار             تَسْمن 

سرنگونی  عادت  چو  دهم             پس   ها 
 

پنداشتند  خود  بود اَ   ،يار   غيار 

بشْد رْخُ آن  شان   «. رينقَالْ  ئسَب »كست 

ك  آن  از  بشْپيش  عاد كنَت  همچو  او   د 

از  نَبركَ ذيل د  باد  اين   دستتان 

ا  كرد  شما  با  روزى   ناق ت عْچند 

اَ  آيدجَچون  دستبرآرَ  ، ل  باد   ...   د 

آورم خير  خبر  شَ  ،گه  و  شور   ر گه 

شاه  ز  غافل  تو  چو  ك  من   ؟ مایخود 

حَ گشتمى  سليمان   تو   ال م چون 

راز  بر  واقفت   كردمى  من   خود 

ت  مى خدمت  چار و  كنم  سه  روزى   را 

اسپه   بَ  ز  ياغيانه   ،م هَ جَرتو 
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 (4677 - 4697/ 6، د مثنوی)

 ***** 

 كردند:ها بود، حمله نمی ها و بيابانرو به مجنون كه آوارة كوه فهمند؛ ازاين حيوانات وحشی هم عشق را می

              اين   از  ترسىمى   چه  از  آخر:  گفت

              ه د  دَ  و  گور  هر  و  خرس  و  گرگ  و  شير

              بشر   بوى   تو  ز   شاننيايدْمى

              چيست   عشق  داند  شير  و   خرس  و  گرگ

              را   لبكَ  نبودى   عشقى   رگ   گر

              سگان  چون  صورت  به  او  جنس   ز  هم

              خويش   جنس  اندر  دل  تو  نبردى  بو
 

 ؟ رينعَ  شير   از   تو   ترسىنمى   چون 

 آمده   درْگ    شب  تو   د رْگ   بر  درْگ 

 «. جگر  اندر  وجد  و   عشق  هى   بُانْ  ز

 است  عَمى  او  عشق  از  كه  باشد  سگ  ز   كم

 ؟ را  قلب  هفىكَ  لب  كَ  ستىبجُ  كى

 جهان   اندر  هست  ،مشهور  نشد  گر

 ؟ ميش  و  گرگ  از  دل  بوى  تو  ىرَبَ  كى
 

 (2005 – 2011/ 5 د ،یمثنو)

 ***** 

ها وجود دارد؛ برای نمونه  های پديده جفتبه نظر حكيمان گذشته، عشق عبارت است از همان »كششی« كه ميان  

 گويد: شود. حكيم نظامی گنجوی در اين باره چنين میرُبا عشق ناميده می كشش ميان آهن و آهن 

سين در  اوفتد  عشق   سنگ  ة اگر 

نبودی  عاشق  اگر  مغناطيس   كه 

گذرگاه  بر  نبودی  عشقی  گر   و 

ب گوهر  بسی  و  سنگ   جايند ه بسی 

 د بيشن جوهر كه هستند از عدآ  هر

مَ زمين  در  آتش  نيابدگر   نفذ 

دير هوا  در  بماند  آبی  گر   و 

ندانند  كاری  كشش  جز   طبايع 

چنگ   گوهری  در  زند  معشوقی   به 

ربودیآبد چون  را  آهنی  شوق   ؟ ن 

جويند كهربا   كاه   ة نبودی 

را آهن  می  ،نه  را  كه   ربايند نه 

خويش همه   مركز  ميل   دارند 

شتابد  بالا  و  بشكافد   زمين 

زير  شود  راجع  هم  طبع  ميل   به 

اين    خوانند   عشقرا    کششحكيمان 
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بينش راه  از  كنی  انديشه   گر 

بودی  آزاد  آسمان  عشق  از   گر 
 

آفرينش  ايستاده  است  عشق   به 

بودی آباد  زمين  هرگز   ؟ كجا 
 

 (53، چاپ قادر فاضلی، ص خسرو و شیرین)

 ***** 

عميق ميان آنها نهاده است و كشش ميان آنها  خداوند همة موجودات را به شكل جفت و زوج آفريده و كششی  

 شود:موجب تداوم هستی می 

                       قدر   در  و   قضا  در   حق   حكمت 

                       پيش  كم حُ   زآن  جهان  اجزاى  جمله

                       خواه جفت  عالم   ز  جزوى  هر   هست

»را  زمين   گويد   آسمان                       مرحبا : 

                        د رَخ   در  زن  زمين  و  مرد  آسمان

                       او   رستدبفْ  ،اشگرمى   دنمانَ  چون

                    د دَمَ  را  رضى اَ   خاك   خاكى  رج بُ

                       د رَبَ  او  سوى   ابر   بادى   برج 

                       او   از  خورشيد   گرمى   آتش   برج 

                       ن مَزَ  اندر  فلك  سرگردان   هست

                      كندمى  ها كدبانويى   زمين  وين

                       هوشمند  دان   را   چرخ  و  زمين   پس

                        ند زَمَمى  دلبر  دو  اين  هم  از  نه  گر

                     ارغوان   و   دبرويَ   لگُ  كى  زمين  بى

                      نر   به  ماده  در  است  ميل  آن  بهر 

                      نهاد  زآن  حق  زن  و  مرد  اندر  ميل

                       نهد   هم  جزوى   به   جزوى   هر  ميل 

                      عتناق ا   اندر   روز   با  چنين  شب

 همدگر  عاشقان    را  ما  كرد 

 خويش  جفت   عاشقان   و  جفتجفت

 كاه   برگ   و  كهربا  همچون  راست

 «.رباآهن   و   آهن  چون   توام  با

 پروردمى  اين  ،انداخت  آن  چه  هر

 او   هدبدْ  ،منَ  و  ىر تَ  دنمانَ  چون

 دمد  اندر  شار ی تَ  آبى  برج 

 دشَبركَ  را   مخ  وَ  بخارات   تا

 رو  و  پشت  آتش  ز  سرخ  هتاب  همچو

 زن  بهر   ب كسَمَ  رد  گ   مردان  همچو

 تند مى   ضاعش ر   و  ولادات   بر

 كنند مى  هوشمندان   كار   كه  چون

 ؟ خزندمى  هم  در  جفت  چون  چرا  پس

 ؟آسمان  تاب    و  آب   ز  زايد  چه  پس

 همدگر  كار   تكميل   دوَبُ  تا

 حادات   زين  جهان  يابد  بقا  تا

 د هَزَ  توليدى  دو  هر   حاد ات   ز

 فاقات   اما  ،صورت  در   مختلف
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                        ند ادشمن  و  ضد    دو   ظاهر  شب  و  روز 

                       خويش   همچو  را  دگر  خواهان  يكى  هر

 را   طبع  د وَبْنَ  لخْدَ  شب  بى   كهن آز
 

 ند نَتَمى  حقيقت  يك  دو  هر  ليك

 ؛خويش  كار    و  فعل   تكميل   پى    از 

 ؟روزها  آرد   خرج  اندر  چه  پس
 

 (4400 – 4420/ 3 ، دمثنوی)

 ***** 

 ديگر دارند: با يك  ای عاشقانهاند و روابط  موجودات دنيا عاشق هم 

مُ استعشق   طلب             ستسقىمُ  ، ستسقى 

 ر است             ضطَروز بر شب عاشق است و مُ 

              ايست  جو يك لحظهو    نيستشان از جست 

پاى  گرفته  گوش   ،آن  اين   اين               آن 
 

پى   آن  در  و  اين  و شب  ،هم  روز   چون 

ببينى عاشق  ،چون  او  بر  استشب   تر 

پى  دَ همْ  از  يكى  نيستشان  ايست   م 

مَ آن  بر  بد اين  آن  و   اين   هوش ي هوش 
 

 (2675 - 2678/ 6، د مثنوی)

 ***** 

 يافت: ديگر نبود، هستی تداوم نمی اگر عشق موجودات به يك 

              ؟دى بُ  كى  هستى   ،عشق  نبودى  گر

              ىشته  ا   و  عشق  ز  ؟چه  از  ،شد  تو  نان

 كند  جان  مى  را  مرده  نان   عشق
 

 ؟شدى   تو  كى   و  تو  بر   نان  زدى  كى 

 ؟ رهى  جان  تا  دىبُ  كى   را  نان   ورنه

 كند   جاويدان  ،بود  فانى  كه  جان
 

 (2005 – 2014/ 5 د، مثنوی)

 ***** 

يابد كه همة موجودات،  ها پاك كند، بدون هيچ تأويلی درمی اگر كسی گوش جان خود را از آفات و آلودگی 

 گويی و عبادت هستند: هماهنگ با هم در حال تسبيح 



8 
 

                       ! رويد   هاجان   م عالَ  جمادى  از 

                    آيدت   جمادات  تسبيح   فاش

 ها قنديل  تو  جان   ندارد   چون
 

 ! نويدبشْ  معالَ  اجزاى   غلغل  

 بايدت نرْ  هاويل أت  ةوسوس

 هاويل أت   اىكرده  بينش  بهر
 

 (1021 – 1023/ 3 د ،یمثنو)

 ***** 

ای در آسمان افكنده  همة موجودات در سودای بازگشتن به سوی خدا هستند و ذكر و تسبيح پنهانی آنها غلغله 

 است:   

                       سكون  در   ،كتحر   در   اجزا   جمله

                        نهان  اجزاى    تسبيحات   و  ذكر
 

»ك  ناطقان   «راجعون  يه إلَ  اإن ه 

 آسمان  اندر  افكند  غلغلى
 

 (464 – 465/ 3 د ،یمثنو)

 ***** 

يافت نبود، هستی ادامه نمی از سوی ديگر به نظر مولانا اگر كشش ميان موجودات از سويی و عشق آنها به خدا 

 شد:و جهان سرد و افسرده و خاموش می 

              كفى  وى  بر  آسمان  ،بحرى  عشق

              !دان   عشق  موج    ز  اهگردون   دور 

              ؟ نبات  در  گشتى  محو  جمادى   كى

              مى دَ  آن  فداى  گشتى   كى   روح

              يخ   چو  نجيدىرُتُ  جا  بر  يكى  هر

              كمال   آن   عاشقان   هذر    هذر 

 شتابشان ا   هست   ل لَّه«  سَبَّحَ»
 

 يوسفى   هواى   در  زليخا  چون 

 جهان   ردىسُفْب   ،عشق  نبودى  گر

 ؟ناميات  گشتى   روح  فداى  كى

 ؟مريمى  شد  حامله  نسيمش  كز

 ؟ملخ   چون  جويان  و  انر پَ  دىبُ  كى

 نهال  همچون  و لعُ  در  شتابدمى

 جان   بهر   از  كنندمى   تن  ةنقيتَ
 

 (3853 – 3859/ 5 د ،یمثنو)
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 ***** 

 :داستان دقوقی 129تا   124 اتیبا

                        راه  ز   من  رسيدم   نزديكى   به   چون

 سلام   آن   جواب   گفتندم  قوم
 

                      ؟ ناختندبشْ  مرا  چون  آخر:  گفتم

 زود  بدانستند  من  ضمير   از
 

                       !عزيز   كاى  خندان  دادند  پاسخم

 خداست   با  ريُّحَتَ  در  كاو  دلى  بر
 

 نتباه ا   از  سلام   را  ايشان   كردم 

 ! رامك   تاج   و  رخَفمَ  ،دقوقى  اى
 

 ! داختندننْ  نظر   من   بر   اين  از  پيش

 فرود   از  گريدند بنْ  را  دگريك 
 

 نيز  تو  بر  اكنون  ستا  بپوشيده  اين

 ؟ راست  و  چپ    راز    پوشيده   شود  كى
 

 ***** 

بايد با صبر و حوصله و به تدريج آينة دل خود را صيقل بزنيم و خود را به مقام آينگی برسانيم. مولانا دربارة  

 گويد:صيقل زدن آينة دل چنين می 

                       هيكلى   تيره   گرچه  آهن  چو  پس

                ر وَصُ  رپُ   گردد  آيينه  دلت  تا

               بود   نور  بى  و  تيره  ارچه  آهن

                       رو   كرد  خوش   و  آهن  ديد   صيقلى

                        است  تيره  و   غليظ  خاكى  تن    گر

                       دهد   رو  غيبى  شكال اَ  او   در  تا

                        حق   ستا   داده   نبدآ  عقلت  صيقل 

                        ! نمازبى   اى   ،اىبسته   را   صيقلى

               شود   هادهبنْ  بند   را  هوا   گر

آ ك  آهنى                         دى بُ  غيبى   ةيينه 

                        نهاد   در  دادى  زنگ   ،كردى  تيره

 ! صيقلى  ، كن  صيقلى   ، كن  صيقلى 

 رسيمبَ  ليحىمَ  سو   هر  او   اندر 

 زدود  وى  از  تيرگى  آن  صيقلى

 او  در  ديدن  توان  هاصورت   كه  تا

 است   گيرهصيقل   نكهآز  ، كن  صيقلش

 دهَ جَ  وى  در  كلَ مَ  و  حورى   عكس 

 ق رَوَ  را   دل   شود  روشن  بدو  كه

 باز   دست  دو  اى كرده   را   هوا  وآن

 شود  شادهبگْ  دست   را  صيقلى

 شدى   لسَر مُ  او  در  هاصورت   جمله

 «ادسفَالْ  ض ر أالْ   ىف   نَوْعَسْيَ»   دوَبُ  اين 
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               ! مكن  اكنون  ،چنين  كردى  كنون  تا

                صاف   آب  اين  شود   تا  ،شورانبرمَ

                        جو   آب   همچون  هست  مردم  كهن آز

               ر دُ  ز  پر  و  است  گوهر  رپُ  جو  ر عقَ

               هوا   مانند   هست  مردم  جان 

 آفتاب  ديد    ز   او  آيد  مانع
 

 ! مكن  افزون  ،را  آب  كردى  تيره

 طواف   در  اختر  و  ماه  بين  او  دران  و

 او   ر عقَ  نبينى  ،تيره  شود  چون

 رحُ  صاف   او   هست   كه  ! تيره  مكن   ،هين

 سما  ةپرد  شد  ،آميخت  درگَ  به  چون

 ناب  و  صافى   شد  ،رفت  شدَرگَ  كهچون
 

 (2469 - 2485/ 4، د مثنوی)

 ***** 

 بر ضمير يكی از اميران سابقش است:     ابراهیم ادهميك نمونه از اشراف بر ضماير در مثنوی، داستان اشراف 

                      ستا  آمده  ادهم   ابراهيم  ز  هم

رو  دوختمى  خود  دلق ساحل                         ان بر 

                   بود   شيخ   بندگان   از  امير  آن

                       او   ق لْدَ  اندر   و  شيخ   در   شد   خيره

                          فرْگَشَ  ك  لْ مُ  آنچنان  كرد  رها   كاو

كند  اقليم  هفت  ك لْمُ می                ضايع 

                       اش انديشه   از  گشت  واقف  شخ 

 روان  هادل  در   خوف  و  رجا   چون
 

 نشست  دريا  لب  بر   راهى   ز   كاو 

 ناگهان  آنجا   آمد  اميرى  يك

 زود   كرد  سجده  ،بشناخت  را  شيخ 

 او  لقخَ  و   لقخُ  گشته  ديگر  شكل

 حرف  باريك  بس  فقر   آن  زيدبرگُ

گدا      زندمى   سوزن   ق لْدَ  برچون 

 اشبيشه  هادل  و  است  شير   چون  شيخ 

 جهان  اسرار  وى   بر  مخفى  نيست
 

 ( 3210 – 3217/ 2، د مثنوی)

 ***** 

 توان ديد:   هم نمونة ديگری از اشراف بر ضماير را می  ابوالحسن خرقانی و مرید طالقانیدر داستان 

خَ آن  بخنديد  و  دور  از   ديو             ديدش 

ضمير  جليل               از  آن  بدانست   او 

 «!ز ديو  ،اى مفتون  ،نوآن را مشْ»  :گفت 

نور  ز   يللالدَّ  مَعْن   ،بلى  ،دل  هم 
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فُخوانْ به يك آن ذو  بر وى يك   ون نُد 
 

كنون  تا  وى  بر  رفت  ره  در   آنچه 
 

 (2133 - 2135/ 3، د مثنوی)

 ***** 

داند و بر آن است كه عارفان از آن رو كه با نور حق  مولانا گاهی سرچشمة اشراف بر ضماير را نور خدا می 

 توانند از درون ديگران آگاه شوند: كنند، مینگاه می 

                       او  دانستهمى   را  ضميرم  خود

                        اىانديشه   هر  ر  س   پيشش  بود

                        ضمير  وى  از  نشدمى  پنهان  هيچ 
 

 هو  شمع   از   نور   داشت  شعمسَ  كهن آز 

 اى شيشه  درون    در  چراغى  چون

 امير  او  ها دل   مون ضمَ  بر  بود
 

 (694 - 696/ 4، د مثنوی)

 ***** 

 توانند مانند خيال، به درون ديگران راه يابند و احوال درونی آنها را بشناسند: ها هستند و می عارفان جاسوس دل 

گُ مُرُ يك  خود  را  است             ر  عَه  جامه  ف 

گُي ظاهر  رُك  را   د             هزُ   سالوس   ه 

غ و  تقليد  از  پاك  بايد   ل             ونور 

عقل              راه  از  او  قلب  در  رود   در 

خاص   وب             يغُالْ  امُ ل عَ  بندگان 

خيال              چون  درآيد  دل  درون   در 

چ  گنجشك  تن  بْدر  ساز             وَه  و  برگ  د 

اسرار   آن بر  گشت  واقف   هو   كه 
 

گ   قبا  است در  عامه  از  كاو   ويند 

بُ تا  بايد  جاسوس وَنور   ده زُ  د 

بى را  مرد  شناسد  ق  تا  و   لوفعل 

بيند او  نقل   ،نقد  بند   نباشد 

الْقُل جَواسيسُ  جان  جهان    وب در 

مَ او  س كْپيش  باشد   حال  ر  شوف 

عقل  بر  آن  پوشيده  شود   ؟باز   كه 

چ    ر  س  بْمخلوقات  اووَه  پيش   ؟ د 
 

 (1474 - 1481/ 2، د مثنوی)

 ***** 
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از آينة ضمير خود زدوده همة نقش عارفان   را  پراكنده  اند؛  اند و آتش در خرمن خودی و خودبينی زده های 

شان را به روشنی تمام نشان  درونی توانند رازهای  روست كه آنها هر گاه در كنار ديگران قرار بگيرند، میازاين 

 بدهند:

              فقير  آن  نگفتى  گر  خود   حاجت 

              مخَپشت  آن   داشتى  دل  در  آنچه

»بگفتندى  پس               او  كه  دانستى  چه: 

              است  خلوت  دل  ةخان:  بگفتى  او

              نيست  كار  يزدان  عشق   جز  او  اندر

              بد  و  نيك  از  روفتم  من  را  خانه

              خدا  غير   او  اندر  بينم  هرچه

              نمود  ونج رْعُ  يا  نخل  ىبآ  در  گر

              صورتى   ببينى   ار  آب  گ تَ  در

              شدن   خالى  ىذ قَ  از   آب   تا  ليك

              او   در  س خَ  و  تيرگى   دنمانَ  تا
 

 ميرضَ  بدانستى   و  بدادى    او 

 كم  و  بيش  نه  ،بدو  دادى  آن  ر دقَ

 «!عمو  اى  ؟دارد  انديشه  ردَ قَ  اين

 است   تجن   ثال م   كديه   از   خالى

 نيست   اري دَ   او  وصل   خيال   جز

ار پُ  ام خانه  دحَ اَ  عشق   از   ست 

 گدا  عكس   د وَبُ  ،دوَبْنَ  من   آن 

 نبود  بيرون  ةل خ نَ  عكس   ز  جز

 ! ىت فَ  اى   ، نقش  آن  باشد   بيرون  عكس 

 بدن   جوى   در  است  شرط  يهق نْتَ

 رو   عكس  نمايد  ،گردد  امين  تا
 

 (2799 - 2808/ 5، د مثنوی)

 ***** 

 : كرده است شیخ محمد سررزیبه داستان  در فيه ما فيه هم مولانا

شيخ اشارت كرد    .بريان اشتها كرده بود  الل ه عليه( ميان مريدان نشسته بود، مريدی را سر »شيخ سررزی )رحمه  

  زيراكه سی سال » :گفت «؟ بايدبريان می چه دانستی كه او را سر  ه ب !شيخ » :گفتند .بايد بياريدكه او را سر بريان می

ساده گشته   ،نقشبی  ةهمچو آيين  ،ام و منز همها پاك كردهبايست   ةست كه مرا بايست نمانده است و خود را از هم ا

زيرا آيينه    ؛ ستا  دانستم كه آن از آن  فلان   ،بريان در خاطر من آمد و مرا اشتها كرد و بايست شد  چون سر    ؛ام

 . «نقش غير باشد ،اگر در آيينه نقش نمايد  ،نقش استبی

   (40 – 41صص ، فیه ما فیه)


